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 صدور حکم اعدام برای یک زن فعال سیاسی کرد
خطراعدام بیست زندانی سیاسی کرد حاصل دادگاه های ناعادلانه
اول بهمن ماه 1388- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در باره افزایش صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی کرد که حاصل دادگاه های ناعادلانه هستند، نگرانی جدی خود را ابراز کرد.
به گزارش سازمان های حقوق بشر کردستان حداقل 20 زندانی سیاسی به اعدام محکوم شده اند. در هفته های اخیر، دو زندانی سیاسی کرد؛ احسان فتاحیان و فصیح یاسمنی اعدام شدند و ترس واقع بینانه ای از اعدام قریب الوقوع سایر زندانیان سیاسی کرد که در صف مرگ  به انتظارایستاده اند، قوت گرفته است.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این مورد گفت: "قوه قضائیه برای اجرای موجی از اعدام های سیاسی بویژه اعدام فعالان کرد، گام های سریعی بر می دارد. این احکام اعدام منشاء سیاسی دارند وحاصل دادگاه هایی هستند که با معیارهای پذیرفته شده بین المللی آئین دادرسی همخوانی ندارند."
آخرین حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی؛ خانم شیرین علم هولی، زن 28 ساله کرد توسط قاضی صلواتی درشعبه 15 دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر کردستان، خانم علم هولی در تاریخ 28 آذرماه 1388 محاکمه شد و حکم وی در تاریخ 13 دیماه 1388 به وکیل وی ابلاغ شد.
شیرین علم هولی متولد روستای دیم شالاق از توابع ماکو در آذربایجان غربی است. نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در روز ششم خردادماه 1387 وی را بازداشت کردند. شیرین علم هوی به مدت 21 روز در بازداشگاه مخفی سپاه پاسداران نگهداشته شد و سپس به زندان اوین، بند 209 که تحت نظارت وزارت اطلاعات است، منتقل شد. علم هولی پس از 5 ماه از بند 209 به بند عمومی زندان اوین منتقل شد و هم اکنون نیز در این بند زندانی است.
به گفته فریدون شامی؛ وکیل شیرین علم هولی، در یک مصاحبه، هنگامی که شیرین را از بازداشتگاه سپاه پاسداران به اوین منتقل کردند، به دلیل اینکه وضع جسمی شیرین بسیار بد بود، مسئولین بند 209 زندان اوین از پذیرش او برای بازداشت سرباز زدند. به همین دلیل قبل از انتقال شیرین به بند 209، وی مدت یک هفته در بهداری اوین تحت مداوای پزشکی قرار گرفت. فریدون شامی همچنین مدعی شد که موکل او در زمانی که در مکان نامعلوم در بازداشت سپاه پاسداران بوده، مورد شکنجه های شدید قرار گرفته است.
شیرین علم هولی متهم به محاربه در همکاری با گروه های مسلح اپوزیسیون کردستان است. هر چند دادستانی هیچ سندی مبنی بر فعالیت مسلحانه شیرین ارائه نکرده است. وکیل شیرین به سازمان حقوق بشر کردستان گفت که  او انتظار حکم اعدام شیرین را نداشته چون این حکم با شواهد ارائه شده در دادگاه همخوانی ندارد و او به این حکم اعتراض خواهد کرد.
علاوه بر شیرین علم هولی، به گزارش سارمان های حقوق بشر در کردستان، 19 نفر از زندانیان سیاسی دیگر در صف انتظار اعدام هستند که گفته می شود بزودی اعدام خواهند شد.
در روز 21 دیماه 1388، سازمان حقوق بشر کردستان اسامی 17 نفر از زندانیان کرد را منتشر کرد که در خطر اعدام قریب الوقوع هستند: زینب جلالیان، فرزاد کمانگر، حبیب الله‌ لطیفی، شیرکو معارفی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، حسین خضری، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، محمد امین آگوشی، احمد پولاد خانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن ‌تالعی و ایرج محمدی.
همچنین در روز 30 دیماه 1388، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی اعلام کرد که حکم دو زندانی سیاسی کرد؛ محمد امین عبداللهی 20 ساله و قادر محمد زاده 32 ساله در دادگاه تجدید نظر ارومیه تائید شده است.
هادی قائمی در مورد این احکام اعدام گفت :"متوسل شدن به محاربه برای اعدام زندانیان سیاسی بسیار مایه تاسف است. هیچ مذهبی اجازه چنین کشتارهای شتابزده ای را نمی دهد و حتی مسئله مهمتری که این اعدام های با ماهیت کاملا عریان سیاسی ایجاد می کنند کمک به تحکیم قدرت تندروهای افراطی است که در بیشتر نهادهای کشوری مسئولیت دارند."
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یادآور می شود که جمهوری اسلامی ایران هزاران زندانی سیاسی را در تابستان 1367 بطور فراقانونی اعدام کرد، که این اقدام جمهوری اسلامی توسط بسیاری از سازمان های حقوق بشر بعنوان "جنایت علیه بشریت" شناخته شده است.
هادی قائمی  درمورد گرایش به کشتارهای اخیر گفت:" امروز بسیاری از همان مقاماتی که کشتارهای دسته جمعی سال 1367 را به راه انداختند خواستار اقدامی مشابه در مورد زندانیان سیاسی هستند. افزایش اعدام زندانیان کرد که آسیب پذیرترین زندانیان و بی حامی هستند، یک زنگ خطر است. شورای حقوق بشر سازمان ملل باید برای پاسخگو کردن ایران، قبل از اینکه ما با یک فاجعه حقوق بشری روبرو بشویم، مسئولیت خود را به انجام برساند."
بی خبری از سمیه رشیدی؛ فعال حقوق زن، همانند صدها بازداشتی دیگر
منع سمیه رشیدی؛ "دانشجوی ستاره دار"از ادامه تحصیل بخاطر فعالیت های مسالمت آمیز در دفاع از حقوق زنان
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 اول بهمن ماه 1388- کمپین بین المللی حقوق بش در ایران امروزگزارش کرد که مقامات قضایی و مسئولین زندان از ارائه هر گونه اطلاعاتی در باره اتهامات سمیه رشیدی؛ 24 ساله و فعال حقوق زن که در 28 آذر ماه  1388بازداشت شده است، خودداری کردند.
در طول دو ماه گذشته بیش از هزاران نفر از مردم با استفاده از حکم جلب سفید بی نام و نشانی بازداشت شدند که درواقع مجوزی است به ماموران اطلاعاتی و امنیتی برای بازداشت هر کسی که می خواهند. صدها نفر از این بازداشت شدگان همانند سمیه رشیدی پس از بازداشت در زندان اوین ناپدید شده اند و هیچ اطلاعی در باره آنها به اعضای خانواده یا وکلای آنها داده نشده است. 
از طریق دو تماس تلفنی کوتاه سمیه رشیدی، معلوم شد که وی در سلول انفرادی زندان اوین در بازداشت است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی می خواهد که اتهاماتی که علیه سمیه رشیدی وارد شده و شواهد مبنای این اتهامات را اعلام رسمی کرده و وی را فورا آزاد کنند. در ضمن کمپین خواستار انجام یک تحقیق مستقل در مورد پرونده سمیه رشیدی است.
قبل از اینکه سمیه بازداشت شود، ماموران در ساعت 6 صبح روز 23 آذرماه به خانه او یورش برده و همه ساختمان را تفتیش کرده و همه وسایل شخصی او و هم خانه ای هایش راضبط کردند، از جمله کامپیوترها و  دستنوشته ها، و یک احضاریه برای حضور در شعبه 12 دادگاه انقلاب در روز 28 آذرماه به دست سمیه دادند. سمیه به محض ورود به دادگاه مورد بازجویی قرارگرفت و تفهیم اتهام شده، و بازداشت و زندانی شد.  قرار بازداشت سمیه در چند روز گذشته تمدید شد و بدین ترتیب سمیه همچنان در سلول انفرادی باقی ماند.
سمیه رشیدی که در یک خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شده است، در دانشگاه و محل کارش در یک تشکل غیر دولتی به فعالیت مسالمت آمیز حقوق زنان روی آورد و به همین دلیل مورد آزار و اذیت مقامات قرار گرفته است.
سمیه رشیدی عضو کمپین یک میلیون امضا برای برابری است و در کمیته آموزش کمپین فعال است. بیشتر فعالیت های سمیه بر موضوع خشونت علیه زنان متمرکز است. سمیه  دست به تاسیس یک سازمان دانشجویی به نام انجمن زبان زنان ایرانی زد که به آموزش در حوزه خشونت علیه زنان می پرداخت. این سازمان دانشجویی بعدها لغو امتیاز شد. 
محرومیت از حق تحصیل دانشجویان ستاره دار
سمیه رشیدی بخاطر فعالیت های اجتماعی خود از کارش در موسسه تحقیقاتی اخراج شد، و همچنین بعنوان دانشجوی ستاره دار، با اینکه رتبه بالای علمی داشت از ادامه تحصیل باز ماند. سمیه رشیدی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی است که  سال گذشته در امتحان ورودی کارشناسی ارشد برای رشته مطالعات زنان و مطالعات فرهنگی امتیاز بالایی کسب کرد، اما در مقابل اسم او ستاره ای گذاشتند که از ادامه تحصیل بازش داشت.
هر چند در جریان مناظره های انتخاباتی، محمود احمدی نژاد مطلقا منکر وجود دانشجویان ستاره دار بود، اما ستاره دار کردن دانشجویان پدیده ای است که از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سال 1384 بوجود آمد. دانشجویان دوره کارشناسی که در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال بودند، بدون توجه به رتبه های علمی باید به تائید گزینش وزارت اطلاعات می رسیدند. هیچکدام از این دانشجویان ستاره دارثبت نام نشدند، هر چند تعدادی از آنها به اداره گزینش رفته و بر اساس تقاضای  مسئولین گزینش وزارت اطلاعات، تعهد کتبی هم داده بودند. سمیه رشیدی در امتحانات کارشناسی ارشد، رتبه چهارم در رشته مطالعات زنان و رتبه 29 در مطالعات فرهنگی کسب کرده بود.سمیه پس از ستاره دار شدن همه درهای قانونی را برای بازگشت به تحصیل زد و حتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. سمیه با مسئولین وزارت علوم و فن آوری تحقیقات هم ملاقات کرده بود اما هیچکدام از این ملاقات ها تغییری در وضعیت او ایجاد نکرد.
تعداد دیگری از دانشجویان ستاره دار برای حل مشکل ادامه تحصیل خود اقدام به تاسیس شورای دفاع از حق تحصیل کردند. برخی از افراد این شورا در حال حاضر در زندان هستند و با اتهامات مبهمی روبرو شده اند. برخی دیگر به "ارتباط با گروه های معاند جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان مجاهدین خلق" متهم هستند که همه این متهمین و همچنین دوستان و اعضای خانواده آنها منکر چنین ارتباطی شده اند.
تعدادی از دانشجویان ستاره دار در طول هفته های اخیر  به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که همه فعالیت های سیاسی آنها در چارچوب قوانین ایران بوده، اما این فعالیت ها باعث شده که آنها در لیست سیاه قرار بگیرند وآنها را  از حق تحصیل محروم کنند.  
ضیاء الدین نبوی و مجید دری از دانشجویان ستاره دار زندانی هستند که اخیرا حکم دریافت کرده اند. نبوی به 15 سال زندان و تبعید و 74 ضربه شلاق و مجید دری به 10 سال زندان محکوم شده اند. سایر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل که در حال حاضر در زندان هستند عبارتند از سروش ثابت، مهدیه گلرو، شیوا نظرآهاری، پیمان عارف و سعید جلالی زاده.
آزار و اذیت فعالان حقوق زن
تعداد بسیار زیادی از فعالان حقوق زن در بستر ناآرامی های اخیر سیاسی در جمهوری اسلامی ایران،  مورد آزارو اذیت و بازداشت قرار گرفتند. در حال حاضر این فعالان حقوق زن در زندان هستند: منصوره شجاعی، مهین فهیمی، شیوا نظر آهاری، پریسا کاکایی، زهره تنکابنی، عالیه اقدام دوست، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، شبنم مددزاده، و مریم ضیا. بدرالسادات مفیدی و مهسا حکمت از روزنامه نگاران زن، و آذر منصوری، عاطفه نبوی، شبنم مددزاده، و نیلوفر هاشمی نظر از زنان فعال سیاسی هستند که در زندان بسر می برند.
اخراج دو استاد دانشگاه در تهران
 تهران: دو استاد دانشگاه اخراج شدند. صبا واصفی پژوهشگر، فعال حقوق بشر و فعال جنبش زنان که از سال ۱۳۸۵ تاکنون در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تدریس بود، صبح روز، ۳۰ دی ماه، از تدریس محروم و از دانشگاه اخراج شد. صبا واصفی، سومین فعال جنبش زنان است که طی چند ماه گذشته از محل کارش اخراج می شود و خبر آن به رسانه ها رسیده است. 
سيد مرتضی مرديها استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی نيز ممنوع التدريس شد. دکتر مرديها از چهره های سرشناس فلسفه سياسی در ايران و از اصحاب حلقه کيان به حساب می آيد.

وضعیت وخیم جسمی یک زندانی سیاسی در بند 209 زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،وضعیت جسمی زندانی سیاسی سید حسن احمدیان اردستانی شب گذشته به حدی به وخامت گرایید که اورا به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل نمودند.

زندانی سید حسن احمدیان اردستانی 54 ساله مسئول ستادهای مردمی آقای موسوی از روز دوشنبه وضعیت جسمی  اش رو به وخامت گرایید که بازجویان وزارت اطلاعات ناچار به انتقال وی به بیمارستان آتیه تهران شدند. پزشکان متخصص در این بیمارستان پس از انجام آزمایشات اولیه تشخیص دادند که او می بایست بسرعت تحت عمل جراحی قرار گیرد و هرگونه تاخیر و تعلل در عمل جراحی جان این زندانی  را به خطر خواهد انداخت. اما بازجویان وزارت اطلاعات با بهانه  اينکه برای بستری کردن وانجام عمل جراحی نیاز به حکم قضائی است مانع بستری شدن و انجام عمل جراحی او شدند . آقای احمدیان با وضعیت حاد به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد.وضعیت جسمی او مجددا روز سه شنبه غروب 29 دی ماه به وخامت گرایید که وی را به یکی از بیمارستانهای خارج از زندان منتقل کردند یکی از همبندیان او به خانواده اش اطلاع داد که آقای احمدیان را برای عمل جراحی به بیمارستانی خارج از زندان اوین منتقل کرده اند.او به دلیل ناراحتی حاد کلیوی که در زندان دچار شده است و سایر بیماریهايش به بیمارستان منتقل شده است. 

سید حسن احمدیان اردستانی بخاطر ضایعه نخاعی به راحتی  قادر به تحرک نیست.  او همچنین از ناراحتی حاد پروستات رنج می برد و یکبار هم تحت عمل جراحی پروستات  قرار گرفته است. بنابه گفته خانواده آقای احمدیان انجام هر عمل جراحی بدون مشورت با پزشکان متخصص وی باعث ایجاد خطرات جدی جانی برای او خواهد شد.

آقای احمدیان در روز 18 شهریور ماه در محل کارش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت وبه مدت 36 روز در سلولهای انفرادی تحت بازجوئی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت . پس از آن به مدت 1 ماه به سلولهای 2نفره بند 209 منتقل گردیدو تا قبل از انتقال به بیمارستان در سلولی بسر می برد که چند برابر ظرفیتش زندانی در آن جای داده بودند و حدود 27 زندانی در آن در بازداشت بسر می بردند.

خانواده آقای احمدیان از بدو دستگیری بطور مستمر برای آزادی ایشان بخاطر بیماریهای متعدد و شرایط حاد جسمی تلاش می کردند  ولی با کارشکنی های عباس جعفری دولت آبادی وپیر عباسی رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب مواجه شدند. این 2 فرد حتی به او اجازه مرخصی استعلاجی ندادند و باعث اصلی به وخامت گراییدن حال وی هستند و با این عمل خود قصد حذف فیزیکی ايشان را دارند. آقای احمدیان حدود 3 هفته پیش در شعبۀ 26 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام پیر عباسی  طی 2 جلسه محاکمه شد. پیر عباسی در صدور احکام سنگین و غیر انسانی مشهور است و قصد دارد که علیه آقای احمدیان حکم سنگینی صادر کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در زندان نگه داشتن زندانیان سیاسی که با شرایط حاد جسمی مواجه هستند و عدم انتقال آنها به مراکز درمانی که نیاز مبرم حیاتی به آن دارند رابه عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
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احکام دو جوان کُرد ايرانی از زندان به اعدام تبدیل شد
خبرگزاری هرانا-حقوق زندانیان: به گفته یکی از اعضای "کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی ايران" احکام حبس دو جوان کرد توسط  یک شعبه دادگاه تجديد نظر شهر اروميه به اعدام افزایش یافته است.
به گزارش بی بی سی،امجد حسين پناهی، عضو کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی ايران در گفتگویی با بخش فارسی این خبرگزاری گفت: "محمد امين عبدالهی، ۲۵ ساله، در دادگاه اوليه به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، اما حکم او توسط دادگاه شعبه ۲ دادگاه تجديد نظر شهر اروميه در تاريخ ۲۴ دی (۱۴ ژانويه) به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و محاربه با خدا به اعدام تبديل شد."

به گفته آقای حسين پناهی که هم اکنون در کردستان عراق سکونت دارد، قادر محمد زاده نيز در دادگاه اوليه به ۳۲ سال حبس محکوم شده بود که دادگاه تجديد نظر حکم ابتدايی را به اعدام تغيير داده است.

اوايل دی ماه نيز فصيح ياسمنی، فعال کرد ۲۷ ساله ايرانی به اتهام محاربه به دار آويخته شده بود.

پيشتر احسان فتاحيان، جوان ۲۸ ساله کرد ايرانی نيز به اتهام عضويت در حزب کومله و تبليغات عليه نظام جمهوری اسلامی در شهر سنندج اعدام شده بود.

از جمعيت ۷۰ ميليونی ايران، بيش از چهار ميليون نفر کرد هستند که در بخش های غربی ايران در استان های ايلام، کرمانشاه، کردستان، و بخش های از آذربايجان غربی زندگی می کنند.

بخش عمده ای از اين اقليت، سنی مذهب اند.

گروه های حقوق بشر و فعالان حقوق اقليت ها همواره از محدوديت های سياسی، اجتماعی و اقتصادی در مناطق کردنشين ايران انتقاد کرده اند.

سازمان ديدبان حقوق بشر در آخرين گزارش خود، که اوايل سال جاری ميلادی منتشر شد، با مرور موانع و محدوديت های اعمال شده عليه اقليت کرد در ايران، تصريح کرد که محدوديت های دولتی بر آزادی تجمع، احزاب، و بيان در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی هم وجود داشت، اما محروميت ها در دوران محمود احمدی نژاد شدت يافته است.
با یورش مامورین وزارت اطلاعات آقای حسین دوست دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید 
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مامورین وزارت اطلاعات به محل کار آقای حنیف حسین دوست در سمنان یورش بردند او را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

آقای حنیف حسین دوست 28 ساله متاهل و دارای یک فرزند 2 ساله ،روز یکشنبه 27 دی ماه حوالی ساعت 20:30 در محل کارش  درسمنان با یورش مامورین  اداره اطلاعات سمنان دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید. مامورین وزارت اطلاعات پس از دستگیري ايشان به محل کار و منزل آنها نیز یورش برده و آنجا را مورد بازرسی وحشيانه  قرار داده وهمه وسايل منزل رابه هم ريخته وتخريب كرده اند.مامورین وزارت اطلاعات همچنین بعضی از وسائل شخصی این خانواده ازجمله  رسیور ماهواره،دفترچه های تلفن، آلبوم عکس خانوادگی ،کتاب و سایر موارد ديگر را باخود برده اند. 

خانواده آقای حسین دوست برای پیگیری وضعیت او به دادگاه انقلاب و بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان مراجعه کرده و خواستار علت دستگیری و اطلاع یافتن از وضعیت عزیزشان  بودند که با تهدیدات بازجوی وزارت اطلاعات به نام عرفاني مواجه شدند . بازجویان همچنين بي شرمانه همسر آقای حسین دوست را مورد تهدید قرار داده و به او گفته اند که «خدمت تو هم خواهیم رسید،دیگر حق نداری پیگیر وضعیت همسرت شوی» و همچنين به اوگفته اند كه  حق خروج از شهر را ندارد..
بازجو عرفانی که از بازجویان و شکنجه گران اداره اطلاعات سمنان می باشد در یورش به منازل و دستگیری مردم نقش فعالی دارد. این فرد همچنین بازجوئی و شکنجه   فعالین سیاسی، دانشجویی و هموطنان بهائی و سایر فعالین استان را به عهده دارد.

لازم به یادآوری است که یکی دیگر از اعضای این خانواده بنام  خانم منیره ربیعی دختر خاله آقای حسین دوست چند ماه پیش دستگیر شد و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانی است. 

مادر و دائیهای آقای حسین دوست در قرارگاه اشرف در عراق بسر می برند . در ماههای اخیر  خانواده هایی که بستگانشان در قرارگاه اشرف بسر می برند مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار می گیرد و اعضای خانواده به صرف بودن بستگانشان در آنجا دستگیر و به احکام سنگین محکوم می شوند. یورشها و دستگیریها در شهر های مختلف صورت گرفته است و بعد از اعتراضات روز عاشورا این دستگیریها شدت بیشتری به خود گرفته است. در حال حاضر تعدادزيادي ازاين خانواده ها فقط به جرم اينكه بستگانشان دراشرف ميباشند به زندانهای طویل مدت محکوم شده اند.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورشهای وحشیانه و دستگیری  تعداد زیادی از بستگان کسانی که در اشرف در عراق بسر می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجعه بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی آنها و کلیه زندانیان سیاسی در ایران است.
بند مخوف 209 مملو از زندانیان سیاسی که تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار دارند

بنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" خانواده های زندانیان سیاسی محبوس در بند مخوف 209 زندان اوین از صبح امروز برای ملاقات ، اطلاع یافت و آزادی عزیزانشان اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

 روز پنجشنبه اول بهمن ماه با وجوديكه روزهاي پنجشنبه به ملاقات زندانيان بند 209 اختصاص یافته است و تعداد زيادي از خانواده ها به خصوص خانواده دانشجويان بازداشت شده بعد از انتخابات  كه در بند 209 در بازداشت بسر می برند در سالن ملاقات زندان اوين حضور داشتند.

 ده ها نفر از خانواده بازداشت شده هايي كه عزیزان آنها در بندهاي ديگر زندان اوين بازداشت بودند در سالن ملاقات حضور داشتند به دليل ازدياد تعداد بازداشت شده ها به خصوص بازداشت شده هاي روز عاشورا تعدادي از خانواده ها نتوانسته بودند روزهاي يكشنبه و سه شنبه عزيزان خود را ملاقات كنند و تنها موفق به دادن لباس و مقداري پول به كاركنان زندان اوين شده بودند كه در اختيار بازداشت شده ها بگذارند .

بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن زندانیان و خانواده های آنها ساعات و زمان ملاقات را کاهش داده اند.ساعتهای ملاقات از ساعت 9 تا 2 بعد ازظهر  در نظر گرفته شده و علیرغم كاهش زمان ملاقات زندانيان سیاسی از 20 دقيقه به 10 دقيقه برخي از خانواده ها موفق به ملاقات عزيزان خود نمي شوند و اين مدت زمان نمي تواند جوابگو باشد.

 بازداشت شده ها در تماس تلفني با خانواده خود گفته اند كه نامشان را براي ملاقات خوانده شده و تا درب خروجي بند آنها را آورده اند ولی پاسداربندها به حالت تمسخر و براي تحت فشار روحی قرار دادن و اذیت و آزار آنها  گفته اند شما ممنوع الملاقات هستيد. 

خانواده ها اعتراض مي كردند و مي گفتند: تا توانستيد جوانها را بازداشت كرده ايد نه تنها مكان و غذاي كافي به آنها نمي دهيد ملاقات را هم از آنها گرفته ايد و فشار روحي خانواده ها و بازداشت شده ها را زياد كرديد ما و عزيزانمان يك هفته انتظار مي كشيم و اين راه طولاني را با هزار جور زحمت مي آييم و دست خالي بر مي گرديم .اما زندانبانان زندان اوين با برخوردی غیر انسانی خطاب به خانواده می گویند: زودتر بياييد تا نوبتتان شود . خانواده ها با اعتراض به آنها پاسخ می دادن و مي گفتند: ساعت 5 صبح در تاريكي هوا و با وجود سردي هوا از خانه بيرون مي زنيم خوب نگاه كنيد مي بينيد تا توانسته ايد بي گناه بازداشت كرده ايد.

بازجویان وزارت اطلاعات شبانه روزی مشغول بازجوئی از دستگیر شدگان روز عاشورا هستند بازجوئیها با شکنجه های روحی و جسمی همراه است و بازجوئیها گاها تا 9 ساعت ادامه می یابد.

از طرفی دیگر چندین برابر ظرفیت سلولهای بند 209 زندان اوین زندانی در آن جای داده اند سلولها ی که ظرفیت آن 9 نفر بوده به 36 نفر افزایش یافته است ، سلولهای انفرادی تک نفره را به 2 الی 4 نفر افزایش داده اند. سرمای شدید زمستان ،نداشتن لباس و پوشش کافی برای استراخت شرایط  را بر زندانیان سیاسی طاقت فرسا کرده است.

سر بازجویان وزارت اطلاعات که زندانیان سیاسی را مورد بازجوئی و شکنجه های غیر انسانی قرار می دهند عبارتند از علوی،سعید شیخان،سید و ... می باشند.عباس جعفری دولت آبادی دادستان امنیتی تهران و بیگی رئیس شعبۀ 3 امنیت دادگاه انقلاب بطور مستمر بر بازجوئیهای وحشیانه  در بند 209 زندان اوین نظارت دارند و بعضا خود در آن شرکت می کنند. افراد فوق بطور موثر در جنایت علیه بشریت شرکت فعال دارند.

لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا  برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. با این لیست تا به حال اسامی 205 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.

1- رسول عليزاده  29 ساله روز عاشورا در حوالي ميدان امام حسين بازداشت و به بند زنان منتقل شده

2- شاهين جليلوند 30 ساله و فوق ليسانس عمران روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

3- سيد سعيد ساجدي 26 ساله روز عاشورا بازداشت و به بند 240 منتقل شده

4- عليرضا حجت 24 ساله روز عاشورا در ستارخان بازداشت و به اوين منتقل شده

5-  فربد يوسفي لطافت 31 ساله روز تاسوعا در پل چوبي بازداشت و به اوين منتقل شده

6- كامران محمدي 24 ساله عاشورا در ولي عصر بازداشت و به بند 350 اوين منتقل شده 

7- حسين زرگرآبادي 39 ساله و متاهل روز عاشورا بازداشت و به بند 240 اوين منتقل شده

8- كوروش اطهري 27 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده 

در حال حاضر در بندهای 240،241و 2-الف که در اختیار وزارت اطلاعات و اطلاعات  سپاه پاسداران است مملو از دستگیر شدگان روز عاشورا است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن دستگیر شدگان روز عاشورا ،بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعیت و شرایط عزیزانشان را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار پایان دادن به سکوت است و بکار بردن اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت که بصورت سیستماتیک و سازمان یافته در زندانهای این رژیم صورت می گیرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
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روژگار یکی سیره گلم” / نامه ای از فرزاد کمانگر
دنبال من نگرد مادر
نام مرا بر زبان نیاور در مقابل در این زندان
اینجا دنبال من نگرد
ستاره افتاده بر گیس تو
آن را نکن خسته و گریان
غروب ها دلم میگیرد. نوعی بی قراری به سراغم می آید. نمی دانم چرا ولی سالهاست به این دلتنگی ها عادت کردم. حالا دیگر شعر شاملو، سیگار و لیوان چای هم کام تلخم را شیرین نمی کند. فقط این دلتنگی ها را برایم گیراتر و جذاب تر می نماید. غروب ها با دلم خلوت میکنم. به خودم و انسان های دور برم، به انسانهایی که نشانشان عددی شده است چند رقمی فکر میکنم.

به یاد می آورم که من زندانی شماره ۱۳۵۴۹۰۶۴۸ هستم. اعداد نماد و رمز شده اند، ۳۵۰، ۲۰۹، ۲۴۰، ۲ الف
روزها هم در سرزمین ما سمبل می شوند روزهایی که کم کم تعدادشان از تعداد صفحات تقویم بیشتر شده، ۳ اسفند، ۱۸ تیر،۱۶ آذر، ۲۲ تیر، ۲۹ اسفند، ۳۰ خرداد، ۲ بهمن و…. به یاد می آورم که آدمها در شب تار سرزمین ما خیلی زود ستاره می شوند و ما صاحب قاب عکس های شده ایم به تعداد ستاره های آسمان
غروب ها با خودم فکر میکنم که کلمات برایم چه معنایی پیدا کرده اند، تروریست محارب، خرابکار، آشوبگر، اغتشاشگر، امنیتی و منافق کلماتی آشنا شده اند. حاجی، کارشناس، قاضی و عدالت برایم چه معنای جداگانه ای پیدا کرده اند.

غروب ها به دلم می گویم که من یکی از ده ها زندانی سیاسی اوین شده ام، یکی از هزاران از آنها که آمدند و رفتند و آنها که آمدند و نرفتند.

به خود میگویم چه روزگار غریبی شده گاهی باید از خبرهایی خوشحال شوم که اصلا جای خوشحالی ندارد گاهی از شنیدن خبری از سر خوشحالی می گریم و گاهی از شنیدن بعضی خبرها تلخندی میزنم و سری تکان میدهم و افسوس می خورم به حال لحظه ای که اشک شادی ریخته بودم، گاهی می مانم بین خندیدن و گریستن کدام یک رواست.

از شنیدن خبر شکستن حکم اعدام حامد که به ۱۰ سال تبدیل شده اشک خوشحالی میریزم ولی با به یادآوردن جسم رنجور و سن کمش به فکر فرو میروم که یک انسان چند سال عمر میکند که ۱۰ سال در زندان بماند و اینبار غصه، مرا می خورد.

از شنیدن خبر حبس هم سلولهایم نادر و آرش که هر کدام ۱۰ سال به زندان محکوم شده اند نفس راحتی میکشم که خوب شد حکم اعدام هم به آنها ندادند ولی وقتی به مهدی کوچلوی نادر و مادر آرش فکر میکنم اشک در چشمانم حلقه میزند، باز میمانم غصه بخورم یا خوشحال باشم.

روزگار غریبی شده از اینکه در سالگرد ابراهیم در سنندج فقط ۱۰ نفر دستگیر شده اند خیالم راحت می شود که کسی کشته نشد اما از اینکه مادر ابراهیم کتاب های پسرش را جمع نکرده بغض گلویم را میگیرد و فکر میکنم به ۱۰ نفری که فقط یک سوال داشتند، ابراهیم چه شد ؟
چشمهایم را تند تند روی ستور روزنامه میگردانم و از اینکه میبینم برای مجید توکلی کیفر خواست محارب صادر نکرده اند از خوشحالی به خودم می گویم “جانمی مجید کاش دوباره ببینمت” و پس از اینکه به کلاس درس رها شده اش فکر میکنم سری تکان میدهم و میمانم بخندم یا بگریم ؟
فکر میکنم که چه روزگار غریبی شده
” مردم نالان از فقر” دیار ما باید ” دست و پای بریده خود را” بر خان کرم سهام عدالت، با منت و شاباش هدیه بگیرند که چه شده …
با خودم فکر میکنم چه روزگاری شده باید حق حیات و زندگی ام لای فلان بخش نامه و عفو نامه در دادگاه ها گرد و خاک بخورد و مادرم با ترس به تلفن جواب دهد، با نگرانی تلویزیونش را روشن کند و منتظر روزی باشد که مرگ فرزندش سایه وحشتی شود بر زندگی دیگران
غروب ها با خودم فکر میکنم که ….

آرام به اطراف نگاه می اندازم تا مبادا کسی یا دوربینی فکرم را بخواند و … به گوش کسی که نباید برسد، برساند.

راستی که چه روزگار غریبی شده نازنین
فرزاد کمانگر
زندان اوین – ۲۹ دیماه ۱۳۸۸
۱-نام نامه برگردان کردی از شعر احمد شاملو است.

۲-شعر ابتدای نامه ترانه ای است از احمد کایا
منبع : مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
پنج تن از دراويش گناباد به 91 روز حبس محكوم شدند
حميدرضا پاياب، عليمحمد پاياب، عزيزالله صفري و هاجر طاهري و عباسعلي زارع حقيقي بيدختي، متصدي مزار سلطاني بيدخت از سوي شعبه 101 دادگاه جزايي شهرستان گناباد به تحمل 91 روز حبس تعليقي به اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق دفن اموات در مزار سلطاني محكوم شدند. 

در بخشي از اين دادنامه آمده است: نظربه اينكه حسب گزارش اداره اطلاعات مشخص شده در مورخه 28/4/88 مجوز دفن مرحوم حسين پاياب توسط مسئولين مزار صادر و وراث متوفي عليرغم اطلاع از موضوع، اقدام به دفن متوفي در محل مذكور نموده اند ... 

اداره اطلاعات و فرمانداري گناباد براساس دستوري محرمانه به شبكه بهداشت شهرستان گناباد در اسفندماه 78 با ايجاد مضيقه‌هايي دفن اموات در مزار سلطاني بيدخت كه مدفن بزرگان سلسله دراويش نعمت اللهي گنابادي است را ممنوع نمود. اقدام اداره اطلاعات در حد قانونگزاري بوده و مغاير با اصول مبرهن قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه ايران مي‌باشد كه حق مداخله و قانونگزاري را از نهادهاي اجرايي بالاخص وزارت اطلاعات سلب نموده است.
تبدیل مجموعۀ سالن فرهنگی زندان گوهردشت کرج به محل بازجوئی و شکنجه دستگیر شدگان روز عاشورا
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ساختمانی  سالن فرهنگی زندان گوهردشت کرج از 10 روز پیش به تصرف بازجویان وزارت اطلاعات در آمده است و دستگیر شدگان روز عاشورا در آنجا تحت بازجوئی و شکنجه قرار دارند.
از 10 روز پیش به مرور قسمتهای مختلف سالن فرهنگی که از کتاخانه مرکزی و مدرسه تشکیل می شود و در طبقه سوم کلیدر اصلی زندان گوهردشت کرج قرار دارد به تصرف کامل بازجویان وزارت اطلاعات در آمده است.بازجویان وزارت اطلاعات کل سالن فرهنگی را به محل بازجوئی و شکنجه  دستگیر شدگان روز عاشورا تبدیل کرده اند.

در حال حاضر بصورت شبانه روزی بازجوئی و شکنجه از دستگیر شدگان روز عاشورا در آنجا ادامه دارد. در این مکان تعداد زیادی  در حال بازجوئی هستند. شیوه بازجوئی را طوری تنظیم کرده اند همزمان که دستگیر شدگان مورد بازجوئی قرار دارند صدای فریادها و ناله های شکنجه شدن  سایر دستگیر شدگان به گوش کسانی که تحت بازجوئی هستند برسد از این شیوه برای تخریب روحیه آنها بکار برده می شود. شکنجه و بازجوئی بصورت وحشیانه صورت می گیرد و بازجویان روی اعترافات تلویزیونی متمرکز هستند. 

در میان دستگیر شدگان حداقل 10 نفر از هموطنان بهائی وجود دارد که در این سالن تحت بازجوئی و شکنجه قرار دارند. 

 از طرفی دیگر از 10 روز پیش ورود و یا نزدیک شدن سایر زندانیان به سالن فرهنگی ممنوع شده است اما زندانیان صدای ناله ها  وشکنجه های دستگیر شدگان روز عاشورا را بخصوص در ساعات شب بخوبی می شنوند.

علاوه برسالن فرهنگی ،بند سپاه زندان گوهردشت کرج که در دست بازجویان وزارت اطلاعات و سلولهای انفرادی بند 5 زندان گوهردشت  مملو از دستگیر شدگان روز عاشورا است.

جان دستگیر شدگان روز عاشورا در زندان گوهردشت کرج در معرض خطر جدی قرار دارد با تشکیل سالنهای بازجوئی و شکنجه خطر به قتل رساندن آنها در زیر شکنجه های قرون وسطائی وجود دارد.

همزمان با تبدیل سالن فرهنگی به محل بازجوئی و شکنجه دستگیر شدگان،یورشهای شبانه به  زندانیان در بندهای 2 ،4 ،5 و6 شدت گرفته است. گارد زندان نیمه های شب به سلول زندانیان یورش می برند و افرادی را که قادر به خوابیدن نیست را به زیر 8 می برند و مدت طولانی آنها را مورد شکنجه قرار می دهند که منجر به شکستگی اعضای بندن آنها و دچار زخمها ویا  کبودی در بندن آنها می شود. اسامی تعدادی از زندانیان بند 6  که در این یورشهای وحشیانه توسط گارد زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند عبارتند از: محمد تات در اثر ضرب وشتم دچار شکستگی دست راست شده است  عباس توکلی برازجانی کبودی در بدن،علیرضا سپهر،امیرزالی،بهزاد بهرنگ،افشین احدی نژاد،سعید یزدانی و جعفر زاده تمامی می باشد.

  این یورشها توسط فردی بنام امیریان و سمیعی نژاد از فرماندهان گارد که همراه با 30 الی 40 از نیروهای گارد صورت می گیرد حملات با نظارت و همراهی  کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت صورت می گیرد.گفته می شود این حملات بخاطر عدم توجه زندانیان به سالن فرهنگی می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد سالنهای جدید بازجوئی که توام با شکنجه های وحشیانه است و جان دستگیر شده های روز عاشورا را در معرض خطر جدی قرار داده است را محکوم می کند و از دبیر کل وکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی و فوری برای نجانت جان دستگیر شدگان روز عاشورا و سایر زندانیان سیاسی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
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